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محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي
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ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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پي فقهيبررس مي جواز غيوند اعضا و ن رمسلمايان مسلمان

١حميد ستوده

٢حسين جوكار

٣حسين رضايى

هيدچك
و پيو از كشورها، همواره با چـالش ند اعضا، به قطع در بسياري هـاي عنوان روشي رايج

از موضوعات اساسي، جواز يا عـدم جـواز انتقـالي. فقهي متعددي مواجه بوده است  كي
و بالعكس است  از فرد مسلمان به غيرمسلمان مخالفان اين عمل، دلايلـي ماننـد. عضو

و حرمـت مثلـه  بر مسلمان، حرمت تعرض به پيكر مـسلمان را قاعده سلطه كفار كـردن
از غيرمـسلمان بـه مـسلمان نيـز. كنند مطرح مي  بـا مـوانعياز سوي ديگر، پيوند عضو

و تعارض با روايات مربوط به احترام كافر ذمـي مواجـه مـي  . شـود همچون حرمت مثله
و پژوهش و فقدان انسجام نظري در اين زمينـه، ضـرورت بررسـي مجـدد هاي مستقل

از منظر فقهي را آشكار مي ـدر اين پژوهش، با رويكرد توصيفي. سازد جامع اين مسئله
و بالعكس واكاوي تحليلي، ابعاد مختلف موانع از مسلمان به كافر  فقهي جواز پيوند عضو

و شده است نتايج اين پژوهش نشان مي و اخذ اذن فرد، دهد كه با رعايت شرايط خاص
از نظر فقهي قابل  توجيه است؛ بنـابراين، با لحاظ مصلحت حفظ جان انسان، پيوند اعضا

ب  از او منوط به پيوند اسـت، بـادر مواردي كه نجات حيات كافر غيرحربي يا عضوي دن
.اذن پيشين مسلمان يا رضايت اولياي وي، انجام اين عمل جايز خواهد بود

.رپيوند عضو، مسلمان، غيرمسلمان، كاف: واژگانيدكل

و علوم سلامت، گروه معارف اسلامي، هاي بين رشته دانشيار مركز توسعه پژوهش.1 اي معارف اسلامي
 sotudeh.h@iums.ac.irدانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران؛ 

 hosseinjokar7846@gmail.comآموخته حوزه علميه قم، قم، ايران؛ دانش.2

 rdayy4414@ gmail.comآموخته حوزه علميه قم، قم، ايران؛ دانش.3

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهمدوازدهسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 02/04/1404: تاريخ دريافت
 27/10/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

در پيوند عضو، به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم علم پزشكي، جان هـزاران نفـر را

و چندمذهبي، اين بااين. سراسر جهان نجات داده است  حال، در جوامع چندفرهنگي

.اي مواجه است هاي پيچيده عمل با چالش

ها، مسئله پيوند عضو بـين افـراد بـا اديـان مختلـف ترين اين چالش يكي از مهم

نظرهـاي فقهـي دربـاره در ايران، با وجود قوانين جامع پيوند اعضا، اخـتلاف. است

و نيز از فرد مسلمان به كـافر همچنـان جواز پيوند عضو از فرد كافر به فرد مس  لمان

.عنوان يك مانع جدي بر سر راه اين عمل مطرح است به

اين پژوهش با هدف بررسي دقيق موانع فقهي پيوند عـضو بـين افـراد بـا اديـان

و نظرات ارائه شده از سوي. مختلف انجام شده است  با بررسي فتاوي مراجع تقليد

و صاحب  ش محققين و جامع بـه ايـن سـؤال نظران، سعي ده است تا پاسخي روشن

:داده شود كه

و از فرد مسلمان به كافر از نظر شرعي آيا پيوند عضو از فرد كافر به فرد مسلمان

 مجاز است؟

و كمك به تصميم نتايج اين پژوهش مي هـاي گيري تواند به رفع ابهامات موجود

.بهتر در اين زمينه كمك نمايد

و غيرمـسلمان، پـژوهش با وجود اهميت موض وع پيوند عضو بين افراد مسلمان

و اختصاصي به ايـن مـسئله پرداختـه باشـد، يافـت نـشد  . مستقلي كه به طور جامع

=$#	� بحوث«الله مؤمن،ا آيت» كلمات سديده«اگرچه در برخي از آثار فقهي همچون

و پيونـدق«آقـاي ظهيـري،»��	.א����1&.معتمد«االله مكارم شيرازي، آيت»� א� طـع

و» اعضا به طور گذرا به اين موضوع اشاره شده است، اما ايـن ... سيد سجاد ايزدهي

و به طور مشخص به ابعـاد فقهـي پيونـد تري پرداخته آثار عمدتاً به مباحث كلي  اند

و غيرمسلمانان نپرداخته  از همين رو تمركز اصلي بر مباحث. اند عضو بين مسلمانان

و به ابعاد فقهي پيونـد عـضو مـسلمان بـه مرتبط با مرگ مغزي،  و پيوند اعضا بوده

و بالعكس به ايـن فقـدان پـژوهش. صورت مستقل پرداخته نشده اسـت غيرمسلمان

.دهد جامع، ضرورت انجام پژوهشي مستقل در اين زمينه را نشان مي
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 مفاهيم.1

 مفهوم مسلمان.1-1

 مسلمان در لغت.١-١-١

م«ابن فارس براي ماده و لام سين، مي» يم و عافيت را بيان ابـن(. كنـد معناي صحت

ج 1399فارس،  ص3، و باطني را ذكـر)90، راغب نيز معناي پاك بودن از آفات ظاهري
ص 1412راغب،(نمايد؛ مي و)421، بديهي است نتيجـه پـاك بـودن از آفـات صـحت

و باطني است  در: در معاني مانند» سلم«البته لغت. عافيت ظاهري خت بزرگ صلح،
ص1412راغب،(.و سنگ سخت نيز استعمال شده است ،421(

آن اما واژه مسلمان، ظاهراً كلمه اي است فارسي كه وجوهي براي وجـه اشـتقاق
مي بيان شده كه سه مورد از آن :آيد ها در پي

از» مسلممان«مسلمان در اصل) يك بوده است، يعني مانند مسلم كه در تركيـب
 حذف شده است؛دو حرف ميم يكي 

و نون آن علامت جمع فارسي؛) دو و الف  مسلمان جمع مسلم است

(مسلمان) سه و فتح دوم. و سكون دوم(را بعضي جمع مسلم) به ضم اول به ضم اول
به ستهعربي دان)و كسر سوم و سكنات در فارسي به اند كه با تصرف در حركات جاي مفرد

جم كار مي و آن را به مسلمانان ميرود ج1377دهخدا،(. بندندع ص13، ،20890(

 مسلمان در اصطلاح.2-1-1

مي به نظر مي شد رسد توان با مطالبي كه در ذيل معناي اصطلاحي كافر بيان خواهد
د  و بيان داشت كه مـسلمان به مراد از واژه مسلمان ر اصطلاح فقهي نيز دست يافت

و نبـوت محمـد بـ و منكـر9ن عبـداالله كسي است كه اعتقاد به خـداي يكتـا  دارد
و رسالت گردد، نيست گونه ضروري دين به شـهيد: نـك(. اي كه مستلزم انكار توحيد

ج 1398ثاني،  ص1، ج 1418؛ طباطبايي، 286، ص2، ج 1392؛ يزدي،79، ص1، ؛ امام خمينـي،47،

ج1392 ص1، ج1410؛ خويي، 123، ص2، ،58(

 مفهوم كافر.2-1

 كافر در لغت.1-2-1

ر«ييس براي ماده صاحب مقا را» ك، ف، و پوشاندن يك اصل معنايي به معناي ستر
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ج 1399 ابن فارس،(. كند بيان مي ص5، » دريا«و»شب«،»كشاورز« از همين رو به)191،

م ميينيز كافر گفته پوشـاند؛ دومـي همـه چيـز را مـستور شود؛ چراكه اولي بذر را

را مي و سومي هر آنچه كه درونش است و پنهان مي نمايد؛ ، 1421ابـن سـيده،(... كنـد

ص7ج به.)4، بودن اشاره شده» نقيض شكر«و» نقيض ايمان«از معاني ديگر اين ماده

ج1414ابن منظور،(. است ص5، ،144(.

 كافر در اصطلاح فقهي. 1-2-2

: اند فقيهان براي كافر شمردن يك شخص سه مؤلّفه را بيان نموده

خد) يك  اي تعالي باشد؛ كسي منكر وحدانيت

 باشد؛9كسي كه منكر رسالت حضرت محمد) دو

ج 1398شـهيد ثـاني،: نـك(. كسي كه منكر يكي از ضـروريات ديـن باشـد) سه ،1،

ــايي، 286ص ج1418؛ طباطب ــزدي،79ص،2، ج1392؛ ي ص1، ــي،47، ــام خمين ج1392؛ ام ،1،

ج1410؛ خويي، 123ص ص2، ،58(

شود، بلكه صورت مطلق كافر شمرده نميهببايد توجه داشت منكر ضروري دين

، 1392يـزدي،(. بايست انكار اين ضروري موجب انكار وحدانيت يا رسالت گـردد مي

ص1ج كه شخص انكاركننده بايد ملتفت باشد كه انكار آن ضروري افزون بر اين)47،

و رسالت مي ج1392امام خميني،(. شود موجب انكار توحيد ص1، ،123(

ميپس از بيان : شود نكات مقدماتي در ادامه به بحث اصلي پرداخته

چه از ميـتـ بر اساس منابع فقهي، اصل اوليه در مورد برداشت اعضاي پيوندي

حرمت است؛ زيرا انـسان مالـك واقعـي اعـضاي بـدن خـودـو چه از انسان زنده

د نيست، بلكه اين اعضا امانت الهي تلقي مي  ر آن شوند؛ بنـابراين، هرگونـه تـصرف

آ. بدون مجوز شرعي جايز نخواهد بود  خويي در كتـابااللهتيدر اين رابطه مرحوم

 قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه جـو جوزيلا«: فرمايند منهاج الصالحين مي

ج1410خويي،(.»نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ص1، ،429(

ع ضو از كافر به مـسلمان به هر روي، با عنايت به آنكه عمده دليل موافقان پيوند

و اشكالات مطرح شده  و بالعكس، رد دلايل مخالفين است، محور بحث طرح موانع

و نقد آن .ها است از سوي مخالفان
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كـه برخـي از ادلـه مطـرح شـدهم است كه با توجه به ايـن ذكر اين نكته نيز لاز

و برخي مختص به پيوند عضو از  مـسلمان اختصاص پيوند عضو از كافر به مسلمان

و بعضي ديگر به  گاه از حيث گيرنده عـضو(صورت مطلق بوده به غيرمسلمان داشته

و  و گاه از حيث دهنده عضو به اين معنا كه شامل پيوند عضو از مسلمان به مسلمان

و كافر به مسلمان است و يا از كافر به كافر بحث را در سه مقام .) از مسلمان به كافر

:گيريم پي مي

 مسلمانبه كافراز عضو پيوند.2

ج1392امـام خمينـي،(پيوند عضو از غيرمـسلمان بـه مـسلمان را برخـي از فقيهـان ،2،

ج 1410؛ خويي، 666ص ص1، ص؛ سيستاني، بي 427، ج 1391؛ مكارم شيرازي، 576تا، ص3، ؛36،

ص 1415مؤمن قمي، و در مقابل فقيهاني كه فرد مبتلا به مرگ مغزي)177،  جايز دانسته

ص 1415صافي گلپايگاني،(داننده مي را زند ج 1416؛ تبريزي،77، ص2، از را مـي)55، تـوان

.مخالفان اين نوع از پيوند برشمرد

مر علاوه بر اين گ مغزي زنده محسوب شـود، موانـع ديگـري نيـز كه بيمار مبتلا به

:دشون براي جايز بودن پيوند از كافر به مسلمان مطرح شده است كه در ادامه بررسي مي

 نجاست عضو پيوندي.2ـ1

و نجـس اسـت و مـردار را دارد از. عضو جدا شده از شخص كافر، حكم ميته بعـد

و اين به منزله آن است كـه  پيوند نيز نجاست عضو پيوندي به حال خود باقي است

.فرد، شيء نجسي را به همراه دارد كه موجب بطلان نماز است

كلمات متقدمين در كتاب قـصاص استدلال به نجاست عضو مقطوع، نخست در

 بنا بر فرضي كه شخصي گوش فرد ديگري را قطـع;شيخ طوسي. مطرح شده است 

و مجني مي نمايد، دهد كـه او پيونـد عليه گوش را دوباره بچسباند، به شافعي نسبت

ج1417شيخ طوسي،(. داند مجدد را به جهت نجس بودن آن جايز نمي ص5، ،201(

و ثبوت يا عدم ثبوت حق قصاص كـه بحث از جواز يا عد م جواز پيوند دوباره

ج 1407شيخ طوسـي،(خصوص وجود دارد، روايتي نيز دراين ص10،  در عبـارات)297،

بي(فقهيان ج مقدس اردبيلي، ص14تا، ج 1416؛ فاضل هنـدي،99، ص11، ، 1362؛ نجفـي، 211،



130

/
تان
مس
وز

ييز
،پا

ارم
چه

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو

سال
��
��

ص42ج و برخي نيز عـد)366، و بررسي قرار گرفته را نيز مورد بحث م جـواز پيونـد

ج1406ابن براّج،(. اند به سبب نجاست عضو پذيرفته ص2، ج1413؛ شهيد ثـاني، 480، ،15،

)277ص

و به بحث قطـع بحث از نجاست عضو مقطوع در بين فقهاي معاصر نيز مطرح بوده

ص1391سبحاني،(.و پيوند اعضا تسري داده شده است ج1424؛ قائني، 561، ص1، ،183(

مي به;نيامام خمي و از آن ايـن صراحت اين اشكال را مطرح گونـه پاسـخ نمايند

و جريان خون در عضو پس از پيوند، حكم بـه طهـارت مي دهند كه با حلول حيات

ج1392امام خميني،(. شود آن مي ص2، ،666(

و صـاحب;پاسخ مذكور از سوي امام خميني مكـارم شـيرازي،(نظـرانو ديگر فقيهان

ص 1429 ص 1414سيستاني،؛ 132، ج 1413؛ طباطبايي قمي، 459، ص4،  در جايي كه عـضو)207،

از. رسد از مسلمان جدا شده باشد، صحيح به نظر مي چراكه عضو مقطوع از مسلمان تنها

و مردار بودن نجس است برخلاف عضو مقطوع از كـافر  بنـا بـر فرضـي كـه(حيث ميته

( خواهد بوداز دو جهت.) نجس بودن كافر ذاتي دانسته شود و كفر. )ميته

در) در فرض نجـس بـودن(بنابراين بحث از ذاتي يا عرضي بودن نجاست كافر

.بحث حاضر داراي اهميت است

نظيـر ابـن. انـد صـورت مطلـق داده بعضي از فقيهان فتوا به نجاست فرد كافر بـه

ا«: فرمايد كه در مسئله برخورد كافر با آب چاه مي;ادريس حلي  ز هـر تماس كـافر

ج 1410ابن ادريـس،(.»شود نوع كه باشد با آب چاه موجب نجاست آب مي ص1، ،73(

و كافر ذمي را پاك مي ج1418خويي،(دانندو برخي قايل به تفصيل شده ص3، ،37(.

ممكن است اشكال شـود كـه بـا حلـول) بر فرض ذاتي بودن نجاست كافر(لذا

و مردار از بين  و جريان خون حكم ميته رود؛ لذا نجس نيست، اما نجاسـتميروح

و با حلول روح نيز از بين نمي از حيث كفر باقي مي .رود ماند

:توان دو پاسخ داد در پاسخ به اين اشكال مي

بعد از پيوند عضو به فرد مسلمان، عرفاً آن عضو متعلق به شـخص گيرنـده) يك

.است

ك را جـايز دانـسته فقيهان پيوند عضو از حيـوان نجـس العينـي ماننـد خـو) دو

بي( ص سيستاني، .اندو حكم به طهارت آن بعد از پيوند داده)237تا،
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توان مناقشه كرد كه فتواي فقيهان در مورد جواز پيونـد نجـس در پاسخ دوم مي

به العين را نمي  و قايل به جواز پيوند همه اعضاي كـافر توان صورت مطلق قبول كرد

:ه دو تفاوت اساسي با بحث پيوند از كافر داردبه مسلمان شد؛ چراكه اين مسئل

فتواي فقيهان در مورد قلب خوك است كـه از اجـزاي درونـي اسـت، لـذا) يك

و نمي  توان آن را به اعـضاي بحث نجاست در خصوص اعضاي دروني منتفي است

بيروني نيز تعميم داد؛ بنابراين مطابق استدلال به دليل نجاست، قطع اعضاي بيرونـي 

. به جهت پيوند جايز نخواهد بودكافر

در) دو احتمال دارد حكم به جواز از باب بروز عناوين ثانويـه باشـد؛ زيـرا فتـوا

مي مورد عضوي مانند قلب است كه منجر به نجات نفس محترمه شود؛ لذا از باب اي

و ضرورت جايز است  آنكه اگر اين احتمال صحيح باشد، حكم جـواز حال. اضطرار

ح  و مسلمان نيز قابل تعميم است مربوط به و در مورد كافر . يوان نجس العين نيست

.چراكه در مقام تزاحم، حفظ نفس محترمه اهم است

و همچنـين اما بسياري از فقيهان معاصر در اصل نجاست كافر ذمي ترديد نموده

و تفصيلي  و حلول روح در عضو پيوندي آن را پاك دانسته بنا بر فرض جريان خون

ا و همچنين نجاست ذاتي يا عرضي آن عضو ندادهبين و بيروني .اند عضاي دروني

توان چرايي حكم به نجاست عضو پيوندي از منظر فقيهان متقدم، در اين باره مي

:عنوان يك احتمال به اين صورت بيان نمود مطلبي را صرفاً به

مي شده به فرد انجام براي عضو پيوندزده :توان تصوير نمود دهنده جنايت دو حالت را

عضو پيوندي نظير اعضاي مصنوعي در ظاهر به بـدن متـصل اسـت؛: حالت اول

و يا فـشار عـضو، شـخص  ولي حيات در آن جريان ندارد، در چنين حالتي با لمس

در اين فـرض عـضو پيونـدي حكـم) مانند اعضاي مصنوعي(هيچ احساسي ندارد، 

و نجس است و ميته .طهارت را ندارد

مي:محالت دو و نظير ساير اجزاي بدن حيـات عضو پيوندي به بدن متصل شود

و طهـارت ايـن حالـت برخـي از فقهـا. شود در آن جاري مي  در خصوص نجاست

مي اند در اين حالت، قطعه پيوندي جزء زنده فرموده و اي از بدن انسان به شمار رود

و نجس محسوب نمي  و ديگر مردار بر آن صدق نمي مردار راك شود ند، تا احكام آن

ج1392امام خميني،(. داشته باشد ص2، ،666(
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جهـت بـوده كـه ازايـن شود علتّ حكم فقيهان متقدم به نجاست لذا احتمال داده مي

و اين پيوند بـه  سـادگي عمليات پيوند عضو در آن روزگار به پيچيدگي روزگار ما نبوده

او بلافاصله بعد از قطع عضو صورت مي  و در غلب موارد عـضو بعـد از مـدتي گرفت،

و يا اين دوباره قطع مي  يافـت، لـذا شـد حيـات در آن جريـان نمـي كه اگر قطع نمي شد

و ازايـن فقهيان حكم به نجاست عضو پيوندي مي  در نمودند جهـت كـه جريـان حيـات

مي عضو پيوندي به  اند بر خـلاف فقهـاي عـصر افتاده، قائل به تفصيل نشده ندرت اتفاق

.آميز است به دليل پيشرفت علم پزشكي، اغلب پيوندها موفقيتحاضر كه

م.2-2 ركافيتاحترام

و هر ممكن است استد و مال كافر ذمي محترم است لال شود كه در فقه شيعه، جان

و تجاوز به آن  از جمله دلايلي كه احتـرام كـافر را ثابـت. ها جايز نيست گونه تعدي

ج1409حر عـاملي،(. كافر استنمايد روايات ثبوت ديه براي مي ص29،  بر همين)218،

و محترمانه با كفار بيـان داشـته بـا. انـد اساس فقيهان احكامي را در برخورد مناسب

و كـافر توجه به اطلاق روايات مي  توان اين حكم را به بعد از مرگ نيـز تـسري داد

.مرده را نيز محترم دانست؛ لذا قطع عضو از ميت كافر جايز نيست

در مورد كافر غيرذمي كه مسئله روشن است،: براي رهايي از اين مانع گفته شده

و نه در زمان مرگ اح  ترامي ندارد؛ اما احترام كافر ذمي نيز تـا چراكه در زمان حيات

و با فوت قرارداد ذمـه ملغـي هنگام زنده  و ملتزم بودن به شرايط ذمه است بودن وي

و احترامي ندارد مي بيسب(. شود ج زواري، ص29تا، ،336(

رواياتي كه بر احتـرام ميـت: در پاسخ به استدلال به عدم احترام كافر آمده است

مي به و در غيـر ايـن صـورت،» ميت ذمي«كند، شامل صورت مطلق دلالت نيز است

آيد كه با مرگ آنان، اموال يا نواميس آنان نيـز احترامـي نداشـته باشـند كـه لازم مي 

را همچنين بـر فـرض كـه اطـلاق ايـن. انتظار خواهد بود سخني دور از  گونـه ادلـه

نپذيريم، باز هم جواز برداشت اعضاي پيوندي آنان، مشروط به عـدم تحقـق عنـوان 

و فتنه« اي براي مسلمانان در پـي كه اين كار، فتنه است؛ يعني درصورتي» انگيزي فتنه

ا. گردد نداشته باشد، جايز مي   كه از اطلاق ادله احتـرام اهـل، در فرضينيافزون بر

و يا ادله لزوم احترام ميت دست برداريم، در مورد اهل ذمه اي كه كتابي هـستند، ذمه



133

/
رس
بر

ى
ىفقه

زپ
جوا

ي
وند

ام
عض

ا
اني

وغ
مان

سل
م

ي
مان

سل
رم

با آنان برخورد شود؛ يعني اگر آنـان وصـيت» الزموهم باحكامهم«بايد بر طبق قاعده

و وصيت نيـز در ايـن حـد موردقبـول آنـان به برداشت عضو پيوندي خود كرده  اند

و به بدن مسلمان پيوند د، مي باش توان عضو پيوندي را پس از مرگ مغزي جدا نمود

ص1398مرتضوي،(. زد ،37(

از: گفت توان بنابراين مي اگر قايل به عدم احترام كافر ذمي شويم برداشت عـضو

و فتنه  انگيزي، اذن او قبـل از مـرگ ايشان جايز است، اما به جهت جلوگيري از فتنه

 و در قالب وصي كه فرد قبل از مرگ التفاتي به اين موضوع نداشـتهو درصورتي ...ت

اگر قائل به احترام كافر ذمي شويم نيز با توجه به فتواي. اجازه اولياي وي لازم است

انـد بـا وجـود اذن، آقاي خويي كه در مورد برداشت عضو از فـرد مـسلمان فرمـوده 

ج 1416زي، تبري(شود، برداشت عضو، هتك حرمت محسوب نمي  ص1،  در مورد)353،

بايد توجه داشت كه برداشت عضو از ميت. توان بيان نمود كافر نيز اين سخن را مي

.هرحال، نيازمند اذن فرد يا اولياي او است كافر، به

 كافربه مسلماناز عضو يوندپ.3

لسبي نفيي قاعده.1-3

به از جمله ادله ميصورت اختصاصي مانع پيوند عضو اي كه شود، از مسلمان به كافر

گونـه مطابق مفـاد ايـن قاعـده، كفـار هـيچ: شده قاعده نفي سبيل است؛ چراكه گفته 

و پيوند عضو از مسلمان به غيرمسلمان نوعي تسلط آن ها تسلطي بر مسلمانان ندارند

، 1423خرازي،:نك(. بر مسلمانان است كه طبق قاعده نفي سبيل از آن نهي شده است

ص2ج ص1415؛ مؤمن، 357، ،177(

ج 1401بجنوردي،:نك(از كلمات بزرگان ص1، ص 1394؛ سبحاني، 349، ؛ فاضل لنكراني،84،

ص1383 .توان دريافت نمود در خصوص قاعده نفي سبيل نكات زير را مي)233،

و غير قابل مناقشه هستند؛: اولاً و مستندات اين قاعده محكم  مدارك

ب: ثانياً ر احكام اوليه است؛ بنابراين هرچند فرضاً پيوند عـضو از اين قاعده حاكم

و ادله صحيح باشد؛ ولي درصورتي مسلمان به كافر به كه از مـصاديق مقتضاي قواعد

اين قاعده به شمار آيد، به سبب حكومت اين قاعده بر آن ادله، پيوند جايز نخواهـد 

 بود؛
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 ناد فقيهان قرار گرفته است؛مورد است) در ابواب مختلف فقه(اين قاعده: ثالثاً

از بحث از اين: رابعاً كه عامل تشخيص سلطه كافر بر مسلمان چـه كـسي اسـت،

.نكات مهمي است كه در رابطه با آن كمتر بحث شده است

در خصوص استدلال به قاعده نفي سبيل براي عدم جواز پيوند عضو از مسلمان

:به غيرمسلمان پاسخي بدين نحو مطرح شده است

و و دليـل اسـت و فرودستي كفر از حيث منطق مراد از اين قاعده، برتري اسلام

و در مستندات قاعده اشاره و فقط به جانب اسلام و كفار نشده است اي به مسلمانان

و سبيل، سلطه بـه نحـو مالكيـت. كفر توجه دارد  بلكه ممكن است مقصود از سلطه

چراكـه در ايـن. از اعـضاي مـسلمان تشريعي بر مؤمنين باشد نه صرف اخذ برخي 

و حال  آنكه ظاهراً جـايز صورت شيردادن زن مسلمان به طفل كافر جاير نخواهد بود

اساس، پيوند عضو از مسلمان به كافر از مصاديق سلطه كفـار محـسوب براين. است

و لذا مانعي براي پيوند اعضاي مسلمان به كافر ازاين نمي .. جهت وجـود نـدارد شود

ص1392 ايزدهي،:نك( ،374(

:چراكه. رسد اين پاسخ كامل نيست به نظر مي

يا: اولاً و و مراد از كفر، كافران است نه مطلق دين اسلام مراد از اسلام، مسلمين

و بر اساس همين برداشت بسياري از فقيهان در مـسائل مختلـف فقهـي  جانب كفر

ت بـر مـسلمان صـغير سلب حق قصاص، حق شفعه، عدم جواز ازدواج، عدم ولاي(

.اند فتوا داده...)و

يجعـلَ اللَّـه للكَـافرِينَ علَـي المـؤمنينَ(يكي از مستندات قاعده، آيه: ثانياً ولَـنْ

و مـشتقات آن نزديـك بـه سيـصد)141:نساء()سبِيلاً  است كه گفته شده واژه جعل

 امر تكـويني وهـم مقـام ها مراد از جعل هم جعل مرتبه در قرآن آمده كه در همه آن

و قانون ص1430فرحي،(. گذاري است تشريع ،676(

و توان چنين استنباط در نتيجه، مي كرد كه شيردادن زن مـسلمان بـه طفـل كـافر

آينـد؛ افـزون پيوند عضو از مسلمان به كافر بالوجدان از مصاديق سلطه به شمار نمي 

خا بر اين  و يا شخص مكلف است كه عوامل تشخيص سلطه، عرف عام يا عرف ص

.دانند كدام پيوند عضو را از مصاديق سلطه نمي كه ظاهراً هيچ
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بر كفار.2-3  اعانت

مي«: گفته شده تواند حكم به جواز پيوند در اين صـورت را بـا از جمله عناويني كه

و كمك«مشكل مواجه كند عنوان  در صورتي است كه فرد گيرنده عضو كـافر» اعانه

ص1392ايزدهي،(.»حربي باشد ،376(

بر فـرض صـحيح بـودن اسـتدلال فقـط: توان گفت در رابطه با اين استدلال مي

و در مورد كافر ذمي ساكت است شامل كافر حربي مي  در. شود اما در ادامه مـستدل

كنند كه هر دو، مورد بررسي قرار مقام پاسخ دو جواب را براي اين اشكال مطرح مي 

.گيرند مي

و«: پاسخ نخست و كمك به كفار نيست، بلكه اعانه به اثم موضوع حرمت، اعانه

روي، پيوند عضو از فرد مـسلمان بـه ازاين. عدوان، موضوع تحريم قرار گرفته است 

و عـدوان كافر در نهايت مي  .»تواند از مصاديق كمك به كفار باشد نه كمك بـه اثـم

ص1392ايزدهي،( ،376(

و عدوان حرمت«اين پاسخ اشاره به قاعدة از. است» اعانه بر اثم اين قاعـده كـه

تعَـاونوُا(قواعد فقهي پركاربرد در فقه است از آيه  لا و و التَّقْـوي تعَاونوُا علَـي البِْـرِّ

و العْدوانِ آنچه مسلّم اسـت،«مطابق اين قاعده. اخذ شده است)2:مائده()علَي الإْثِْمِ

 با اصطلاحاتي نظير اعانت بر اثم، اعانت ظالمان، در حقوق اسلامي معاونت در جرم 

و فقـط و براي كيفر آن نص خاصـي وجـود نـدارد اعانت أعوان ظلمه مطرح است

ج1401بجنوردي،(.»شوند معاون يا معاونين در جرم تعزير مي ص2، ،273(

و جـايز لذا پيوند عضو به كافر اگر مصاديق اعانت بر اثم باشد قطعاً حرام اسـت

و اين در رابطه با كافر حربي صحيح است نيس اما در رابطه بـا كـافر ذمـي جـاي.ت

و اين مـي تأمل دارد؛ چراكه فقيهان معامله با كافر غيرحربي را جايز دانسته  توانـد اند

مؤيدي باشد بر اين كه مطلق اعانت به كفار حرام نيست؛ بلكه اگر اعانـت بـه كفـار 

و عدوان شود حرام خواهد . بودموجب اثم

و صدق اين«: پاسخ دوم اين دليل، دليل دايمي نيست، بلكه اين مانع تابع شرايط

و مكان عنوان در برخي زمان  چه آن كه چنين پيوندي هميشه ملازم. ها خواهد بود ها

و ظلم نخواهد بود  آن. با اعانه به كفر در هـا نيـز مـي چنانچه فروش طعام بـه توانـد
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و تنها در صورت صدق اعانه مشمول حكم به شرايط خاص، از مصاديق اعان ه باشد

ص1392ايزدهي،(.»حرمت خواهد بود ،376(

و اعانه بر كفر بـه يـك معنـي دانـسته شـده اسـت در جواب فوق گويا اعانه بر ظلم

مي درحالي رسد بين اين دو تفاوت وجود دارد هر چند در رابطه با كافر حربـي كه به نظر

يك مي و. سنخ دانست توان هر دو را از به عبارت ديگر رابطه ميان اين دو مفهوم عمـوم

.هاست خصوص من وجه است كه اعانه به كافر حربي وجه اشتراك آن

در علاوه بر اين به نظر مي و اعانه به كفر فقط رسد فقط اعانه به ظلم حرام است

و   زنـدگي رابطه با كافر حربي حرام است شاهد اين مطلب هم جواز معامله با كفـار

.آميز مسلمانان با كفار در كشور واحد است مسالمت

و اعانه بر كفر تنها در رابطه با كافر حربي بنا بر آن چه بيان شد دليل اعانه بر اثم

و در غير كافر حربي قابل استناد نيست .كارآمد است

پي فقهيبررس.4 )به طور مطلق(وند اعضاي ادلّه منع

ف و دهنده عـضو رد ديگر بدون توجه به اين پيوند عضو از يك فرد به كه فرد گيرنده

و مسلمان باشد يا كافر با موانع ديگري نيز روبرو است كـه مـي  بايـست مـورد نقـد

.بررسي قرار بگيرند

 حرمت مثله.1-4

و مستند اين حكم رواياتي است كه دراين مثله خصوص وارد كردن ميت حرام است

ج 1409حر عاملي،(. شده است  ص15، ج 59-58، ص29؛ همان، بـه توجـه حـال بـا)126،

كه قطع عضو از ميت خواه مسلمان باشد يا كافر به جهت پيوند، از مصاديق مثله اين

و پيوند عضو نيز حرام است به شمار مي .رود؛ لذا قطع

اي وجود نـدارد؛ چراكـه برخـي از روايـات ظاهراً در صغراي اين استدلال شبهه

م  و برخـي ديگـر كـه داراي اشـكال سـندي مستند حكم حرمت ثله صحيحه هستند

مي هستند نيز عمل اصحاب ضعف آن ص1428مكارم شيرازي،(. كند ها را جبران ،317(

خواه بـه جهـت(اما در كبراي استدلال به اين بيان كه هر نوع قطع عضو از ميت

مي) پيوند باشد يا اغراض ديگر  چراكـه بـه.دتوان اشكال نمو از مصاديق مثله است،
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ابـن فـارس،(. جـويي اسـت تصريح اهل لغت مراد از مثله قطع عضو به جهت انتقـام

ج 1404 ص5، قطع عضو به اهداف عقلايي مانند پيوند به ديگران: لذا گفته شده)296،

ص 1428مكـارم شـيرازي،:نك(.و تشريح مصداق مثله نيست  رسـد بـه نظـر مـي)317،

.و پاسخ داده شده كامل استستاستدلال به مثله بودن صحيح ني

:توان جواب ديگري را نيز به اين صورت بيان نمود افزون بر پاسخ داده شده مي

قطع عـضو از كـافر. اگر قطع اعضاي بدن به سبب مصداق مثله بودن حرام باشد

يا حربي نيز بايد حرام باشد؛ حال  و آنكه برداشت عضو از كافر حربي به جهت پيوند

.يي ديگر جايز استاغراض عقلا

ب.2-4 دينملازمه و حرمت فعليه وجوب

ج1392امام خمينـي،(قطع عضو از ميت مستلزم وجوب ديه بر قاطع است، ص2، ،633(

مكـارم(.»وجوب ديه دليل بر حرمت خـود عمـل اسـت«: به همين جهت گفته شده

ص1428شيرازي،  ،318(

وجـوب« استدلال بر آن اسـت كـه مبناي: توان گفت در مقام رد اين استدلال مي

مي حال.»ديه مستلزم حرام بودن فعل است  توان بيان نمـود كـه ديـه آنكه مواردي را

و خطـا موجـب: واجب است؛ اما فعل حرام نيست مانند  اگر شخصي از روي سـهو

شدن عضوي از فرد يا افرادي گردد، مستحق پرداخت ديـه اسـت در حـالي كـه قطع

. استمرتكب فعل حرام نشده

و حرمت عمـل نيـز پذيرفتـه شـود، در افزون بر آن اگر ملازمه بين وجوب ديه

: داننـد بحث پيوند اعضاء در سه فرض برخي از فقيهـان پرداخـت ديـه را لازم نمـي 

دو) يك و پيوند عضو داده باشـد؛ نجـات جـان) اگر فرد در حال حيات اذن به قطع

عض) مسلماني متوقف بر اين امر باشد؛ سه  ، 1392امـام خمينـي،(.و از كافر باشـد قطع

ص2ج ،666(

غ.3-4 و لمس بدنِ  مماثليرحرمت نظر

و لمس عضو پيوندي به دو صورت قابل فرض است استدلال به نگاه :كردن

استدلال شده چنانچه عضوي از اعضاي بدن مردي را به يك زن يا بالعكس: يك
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و پيوند بزنند، عضو پيوندزده  معرض گيرنده عضو خواهد بـود شده هميشه در منظر

ص1392ايزدهي،(. آنكه اين كار مطابق شرع مقدس حرام است حال ،318(

در: دو و لـذا و لمس قاطع عـضو اسـت و پيوند عضو مستلزم نظر عمليات قطع

.فرضي كه اين فعل توسط فرد غير مماثل انجام گيرد، مستلزم فعل حرام است

:توان گفت در پاسخ به فرض نخست مي

پذ: اولاً  فقــط پيونــد اعــضاي ظــاهري را در شــدن رفتــهيايــن دليــل در صــورت

و برمي و كليه و شامل اعضاي باطني مانند قلب شود؛ لذا حتي بر فـرض نمي... گيرد

.رو نيست جهت با مانعي روبه شدن استدلال، پيوند اعضاي باطني ازاين پذيرفته

و موف: ثانياً و قيتعضو پيوند بعد از عمليات پيوند و حلول حيـات آميز بودن آن

و پيوند عبارتبه. يافتن خون، متعلق به گيرنده آن است جريان ديگر در عمليات قطع

:توان متصور بود عضو سه حالت را براي عضو مي

و هنـوز عمليـات پيونـد آغـاز: نخست عضو به بدن دهندة عضو چسبيده اسـت

.لق به صاحب عضو استدر اين فرض بديهي است كه عضو متع. نشده است

عضو از دهندة عضو قطع شده است؛ ولي هنوز به شخص ديگري پيوند داده: دو

نشده است، در اين حالت نيز مانند فرض اول، عضو جدا شده متعلق به دهندة عضو 

.است

و حيات نيز در آن جريـان: سه عضو قطع شده به شخص ديگري پيوند زده شده

;امـام خمينـي. دي متعلق به شخص گيرندة عضو است دارد در اينجا اين عضو پيون 

ص1381امام خميني،(. دانند نيز در اين فرض گيرنده عضو را مالك عضو مي ،468(

:درباره فرض دوم نيز بايد گفت

مي اين دليل حرمت ذاتي قطع اعضاي بدن را ثابت نمي: اولاً قطع: گويد كند بلكه

انديـشي كـرد بـدين توان براي آن چاره مي اعضاي بدن مستلزم فعل حرام است؛ لذا 

.نحو كه گفته شود قطع عضو فقط توسط افراد مماثل صورت گيرد

و در مـورد هـر عمليـات: ثانياً اين مانع، اختصاص به عمليات پيوند اعضا ندارد

پزشكي قابل جريان است، هر جوابي كه در آن موارد داده شـده در اينجـا نيـز بيـان 

.شود
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تمي دفندنبويفور.4-4

شود كه قطع عضو از بدن ميت به جهت پيوند، موجب تـأخير ممكن است استدلال

، سفارش مؤكـد:كه در روايات رسيده از معصومين شود، درحالي در دفن ميت مي 

ج1409،يحر عامل(. به تسريع در دفن ميت شده است ص2، ،472(

ا: اولاً سـت گفتـه شـود هـر چنـد روايات از جهت سند ضعيف هستند البتـه ممكـن

ميروايات از حيث سند ضعيف هستند؛ اما عمل .كند اصحاب، ضعف سند را جبران

هر چند روايات فوق ظهور در وجـوب تعجيـل در دفـن ميـت دارنـد؛ امـا: ثانياً

ج1362نجفي،(. اند فقيهان حكم به استحباب تعجيل در دفن ميت داده ص4، ،23(

مي: ثالثاً رسد علتّ استحباب در تعجيل در دفن ميت عدم هتـك حرمـت به نظر

و شا   اسـت كـه7هد اين مدعا روايتي از فضل بـن شـاذان از امـام رضـا وي باشد

و تغيير بوي جـسد«: فرمايند مي و قبح منظر دليل دفن ميت اين است كه فساد جسد

و افراد زنده به سبب بوي بد  ، 1409،يحـر عـامل(.»اذيـت نـشوند بر مردم ظاهر نشود

ص3ج ،141(

مذموم بودن تأخير در دفن ميت، محدود به جايي است كه تـأخير در دفـن: رابعاً

و مصلحت خاصي نباشد؛ لذا در مـواردي كـه مـصلحتي در  مستلزم منفعت عقلايي

.ميان باشد، تأخير مذموم نيست

گـردد كـه مسلمان بر مـي نوعي به دليل قاعده حفظ حرمت ميت لذا اين دليل به

و در ادامه از آن بحث خواهيم كرد  ين ايـن دليـل حرمـت همچن. دليل مستقلّي است

مي ذاتي قطع عضو را ثابت نمي مي كند بلكه توان گويد مستلزم امر ناپسندي است لذا

انديشي كرد به اين نحو كه تيم پزشكي را ملزم كرد كه عمليـات قطـع براي آن چاره 

.ترين زمان ممكن انجام دهند كوتاهاعضاء را در

چياتروا.5-4 بر منع ريدن دالّ و ميش ناخن يتاز

ج 1409،يحر عامل(رواياتي ص2، و ريـش)500،  در خصوص عدم جواز چيدن ناخن

كه چيدن ناخن يا ريشِ ميت جايز نيـست قطـع ميت وارد شده است، لذا درصورتي

ب طريق عضو به  در«: انـده همين جهت برخي از فقهـا فرمـوده اولي جايز نخواهد بود،

بعضي روايات، از چيدن ناخن يا موي ميت منع شده، لذا چگونه قطـع عـضو جـايز
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ج 1416تبريزي،(.»باشد ص1، رسـد روايـات مـذكور از حيـث سـند به نظر مـي)353،

و همچنين اغلب فقها روايات را حمل بر كراهت كرده  و چيـدن ضعيف هستند انـد

و  .اند ريش ميت را جزء مكروهات برشمردهناخن

 اولويت است، لـذا اسـتدلال ايـشان را افزون بر اين مستدل در مقام ايجاد قياس

گونه تقرير نمود كه در روايـات از چيـدن نـاخن ميـت كـه داراي روح توان اين مي

و كليه  نيست، نهي شده است، پس چگونه شارع مقدس به قطع اعضايي مانند چشم

و .رضايت خواهد داد...و قلب

ميقطع عضو به جهت پيوند، با رضايت قبلي: توان گفت اما مي پذيرد ميت انجام

و از سويي ديگر اين قطع عضو داراي اهداف عقلايي است بر خلاف چيدن نـاخن؛ 

كه گفته شود براي چيدن ناخن نيز غرضـي ماننـد رعايـت نظافـت مترتـب مگر اين

.است

 قاعده حرمت.6-4

كه برداشت عضو از مسلمان به جهت پيوند به كـافر بـرخلاف قاعـدهل شده استدلا

بي. حرمت ميت مسلمان است  احترامي به ميت جايز چراكه مطابق اين قاعده هر نوع

ص1393سيدحسيني،:نك(. نيست ص1392؛ ايزدهي، 331، ،377(

در مـده كنندگان به اين استدلال خود در مقام پاسخ به اين دليل برآ استدلال و انـد

ا گونه پيوند تنها درصورتي اين«: اين رابطه گفته شده  ز مصاديق اذلال مـسلمان در كه

ص1392ايزدهي،(.»تواند مشمول دليل منع قرار بگيرد قبال كافر قرار بگيرد مي ،377(

و همچنين پاسخ ارائه شده به نظر مي رسد مطالب بيان شده در مقام طرح اشكال

ا  يابي به مطلوب اين دو مدعا مورد بررسي قـرار ست؛ لذا براي دست صرفاً يك ادعا

مي.ندگير مي : پردازيم با طرح چند سؤال به بررسي اين موضوع

منظـور حفـظ آيا قطع عضو از ميت مسلمان براي پيوند به فرد مسلمان بـه) الف

 احترامي است؟ جان مصداق بي

شد، در رابطه با پيوند بـه بديهي است در صورتي كه پاسخ سؤال نخست مثبت با

ب طريق كافر نيز به  اما اگـر پاسـخ منفـي. احترامي به ميت استياولي، اين نوع پيوند

و آن اين باشد سؤال دوم مطرح مي :كه شود
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بي)ب احترامي بـه آيا قطع عضو از ميت مسلمان براي نجات جان كافر مصداق

 ميت است؟

بي درصورتي)ج ي بـه ميـت شـود در صـورت تـزاحم احترام كه اين فعل سبب

ك و حفظ حرمت ميت مسلمان مينجات جان كافر  شود؟ دام يك مقدم

در رابطه با احترام ميت مسلمان سه فرض قابل: گوييم براي پاسخ به سؤالات مي

: تصور است

 است با اين توضيحيهتك حرمت ميت مسلمان از عناوين قصد: فرض نخست

كا كه اگر قطع و بـي كننده عضو اين احترامـي انجـام دهـد، قطـعر را به قصد توهين

و حرام خواهد بود  اما اگر قطـع عـضو. عضو قطعاً مصداق هتك حرمت ميت است

و اهداف عقلايي مانند پيوند به ديگران  به جهت) اعم از مسلمان يا كافر(به اغراض

هتـك حرمـت. ها انجام شـود حفظ حيات عضوي از اعضاي بدن، يا نجات جان آن 

.شود محسوب نمي

م: فرض دوم شـود؛ حـسوب مـي هتك حرمت ميت مسلمان از امور غيرقـصدي

و غرضي كه محقق گردد، حرام است  بنابراين، اين عمل با هر هدف

 بودن هتك حرمت دايمي نيـست؛ بلكـه غـالبييقصدبرخي با اين استدلال كه

و در برخي موارد به(است مي) ندرت هرچند ك ذاتي است بيان ه قطـع عـضو از كنند

بدن ميت مسلمان به هـر قـصدي كـه صـورت پـذيرد موجـب هتـك حرمـت وي

ج1437ظهيري،(. گردد مي ص2، ،351(

كـه عنـوان هتـك، غالبـاً از عنـاوين رسد پاسخ كامل نيست؛ زيرا ايـن به نظر مي

و در مواردي نادر از عناوين ذاتيقصد ميبهي است يآيد دليـل اثبـات ذاتـ حساب

شـود د؛ بلكه در مواردي كه در قصدي يا ذاتي بودن عنواني شـك مـيشو بودن نمي

به: توان گفت مي علاوه بر ايـن عـرف. دارديعنوان غالب يعني عنوان قصد انصراف

و آزمـايش  را نيز قطع عضو از ميت را به اغراض عقلايي ماننـد پيونـد هـا پزشـكي

مي مصداق هتك حرمت نمي  و گاه مشاهده ار اولياي ميت نيـز شود موجب افتخ داند

.است

شدتا اينجا دو فرض از سه فرض مطرح شده .در رابطه با هتك حرمت ميت بيان
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قطع عضو از ميت به هر هدفي كه صورت بپذيرد، هتك حرمت بـه: فرض سوم

اما در صورتي كه خود فرد در زمان حيات به اين كار در قالب وصيت. آيد شمار مي 

ه  ج 1416تبريـزي،: نـك(. تك حرمت نيـست اذن داده باشد، ديگر مصداق ص1، ،353(

همچنين برخي دليل عدم هتك حرمت ميت با وجود وصيت را حـق بـودن احتـرام

ج1388قنواتي،(. اند ميت دانسته ص1، ،43(

اين استدلال مبتني بر اين امر است كه حرمت ميت از جملة حقوق به شمار آيد؛

ا  و اجازة شخص بي ولي اگر گفته شود كه از زمره احكام اثر خواهـد ست؛ ديگر اذن

.بود

مبنايي كه احترام ميت را از قبيل احكام شرعي.ا دو مبني وجود دارد پس در اينج

و مبنـايي كـه احتـرام ميـت را حـق بـر مي و اراده در آن تأثيري ندارد داند؛ لذا اذن

مي مي .رود شمارد؛ لذا با اذن صاحب حق از بين

ق و غيرمسلمان خلاف پس بنا بر فرض اول طع عضو از ميت مسلمان به مسلمان

و بـه. قاعدة حرمت ميت مسلمان نيست  چراكه اين امر داراي غرض عقلايي اسـت

و بي .گيرد احترامي صورت نمي قصد توهين

و اذن قبلـي فـرد باشـد، از بنا بر فرض سوم نيز اگر قطع عضو همراه بـا اجـازه

ا  و ز اين جهت با مشكلي مواجه نيست؛ بنـابراين مصاديق خلاف قاعده نخواهد بود

پ و و غيرمسلمان صحيح استقطع عضو .يوند آن به مسلمان

اما در تزاحم قاعـده بـا. احترامي به ميت است اما بنا بر فرض دوم، قطع عضو بي

.شود حفظ حيات مسلماني ديگر، حفظ حيات مسلمان ترجيح داده مي

 مسلمان كدام يك ارجح است؟ولي در تزاحم قاعده با حفظ حيات غير

كه چيز ديگري بـرايه حكم خوردن گوشت ميت درحالي ذيل مسئل;شهيد ثاني

حفظ جان يافت نشود بعد از بررسي چند فرع از فروعات مسئله، در خصوص ايـن 

كه اگر كافري ذمي براي نجات جان خود مضطر به خوردن گوشـت ميـت مـسلمان 

.ندك بشود به دو روش موضوع را بيان مي

و حفظ حيات انسان مقـدم اسـت نخست آن پـس اكـل. كه هر دو محترم هستند

و دوم آنكه جانـب احتـرام ميـت مـسلمان  ميته در اين فرض براي ذمي جايز است

،ي ثـانديشـه(. مقدم شود؛ چراكه احترام وي ذاتي است؛ اما احترام كافر عرضي اسـت 
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ج 1415 ص12، و نظران با اين استد برخي از صاحب)125، لال كه اصل، حرمت داشتن

، 1393سيدحسيني،:ك.ن(. اند ها است، مورد نخست را برگزيده احترام جان همه انسان 

)333ص

ص 1423بحراني، سند(برخي  در ذيل عنوان تشريح ميت كافر آيات ذيـل را بـه)7،

 اند؛ چراكه خداي تعالي در اين آيات عنواني شاهدي بر احترام داشتن كفار ذكر كرده

و يا مردم را مورد خطاب قرار داده است بنـي آدم(. انسان كرََّمنـا لَقَد؛)70:اسـراء()و

رحيم( لرََؤُف مي؛)143:بقـره()إنَّ اللهّ بِالنّاسِ رسـد با توضيحاتي كه بيان شد به نظر

استناد به دليل قاعده حرمت ميت مسلمان براي قول به عـدم جـواز پيونـد عـضو از 

.ان به غيرمسلمان با اشكالاتي مواجه استمسلم

 عبارت ديگر اين قاعده به حكم اولي حرمت قطع اعضاي بدن ميـت را ثابـت به

و در موارد بروز عناوين ثانويه مانند حفظ حيات ديگري، حكم حرمـت بـا مي كند،

و در اينجا بايد حكم بـه انجـام اهـم وجوب حفظ حيات ديگري تزاحم پيدا مي  كند

 حفظ حيات ديگري را در اولويت قرار داد، ليكن حرمت قطع عضو بـر جـاي يعني

.افتد خود باقي است؛ اما در موارد تزاحم از فعليت مي

 بدنيدادن اعضا شهادت.7-4

يعملوُنَيوم تَشهد عليَهِم أل(مطابق آيه و أرجلهُم بِما كَانوُا و أيديهِم )24: نور()سنتَهُم

حال اگر عضو. دهند انسان در روز قيامت عليه اعمال انسان شهادت مي اعضاي بدن

بدن فردي به ديگري پيوند زده شود، عضو پيوندي عليه دهنده عـضو بايـد شـهادت 

و گـواهي اعـضا بـي! بدهد يا گيرنده عضو؟  معنـا لذا در فرض پيوند عضو شـهادت

به درحالي. خواهد بود  ، 1414البـاز،: نـك(. است صراحت در قرآن بيان شده كه اين امر

)142ص

هر پاسخ به اين استدلال گفته شده اعضاي بدن انسان مي در مقام توانند نسبت به

و هم دهنده عضو شهادت دهند افزون بـر ايـن  از دو نفر هم گيرنده عضو كـه مـراد

و بـا گـذر عمـر تغييـر  شهادت اعضاي بدن، عين اعضاي بـدن كـه در طـول زمـان

ص1393 سيدحسيني،(. كنند، نيست مي ،364(

و مجرمان شهادت اعضاي بدن ) خواه مسلمان باشند يا كـافر( فقط در مورد كفار
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معتبر است؛ بنابراين، شهادت اعضاي بدن در روز قيامت محدود به اعضاي خارجي

و كليه نمي  و شامل اعضاي داخلي نظير كبد (شود است كه: استثنا. قلب به اين دليل

تواند از اعضاي دروني جدا ري مانند رضايت به ظلم را دارد، مي قابليت ارتكاب امو 

و جزو اعضاي خارجي قلمداد شود )شده

 گيري يجهنت

و موانـع اين تحق و غيرمـسلمان يق در بررسي ابعاد فقهي پيوند عضو بـين مـسلمان

: يافت شرعي مطرح شده توسط مخالفان، به سه نتيجه اصلي دست

و اعانـت(اشكالات فقهي مطرح شده) يك مانند قاعده نفي سبيل، حرمت مثلـه،

و مانعيت قطعي براي پيوند عضو ايجاد نمي) بر كفار  ويـژه رفع هـستند؛ بـه قابلكنند

زماني كه حفظ جان كافر غيرمحارب يا حتي عضوي از اعضاي او منـوط بـه پيونـد 

و در اين شرايط، با اذن قبلي فرد مسلمان يا اجازه اولياي او، پيون. باشد د عضو جايز

و با هدف حفظ حيات،. مشروع است در نتيجه، پيوند عضو با رعايت شرايط خاص

و نمي .توان آن را مطلقاً حرام دانست قابل توجيه است

پيوند عضو از فرد غيرمسلمان به مسلمان، با وجود ايراداتي همچون نجاست) دو

 شرط اصـلي، اخـذ اذن.مالي عضو پيوندي يا احترام ميت كافر ذمي، جايز است احت

همچنـين،. قبلي فرد يا اجازه اولياي اوست تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگيري شود

دو. شود نجاست عضو پيوندي با حلول روح پس از پيوند زايل مي  در مـواردي كـه

و ديگري غيرمسلمان(نفر  نيازمند عضو باشند، اولويت با فرد مسلمان) يكي مسلمان

.خواهد بود

و حتي كافر ذمي بـه دليـل حرمـتاص) سه ل حرمت قطع عضو از ميت مسلمان

حفظ حيات انـساني بـه عنـوان. مثله، مورد تأييد است، اما اين حرمت مطلق نيست

و در ايـن حالـت، حكـم بـه  يك مصلحت عقلايي، با حرمت مثله تزاحم پيدا كرده

ي پيونـد عـضو اگر فرد متوفي پيش از مرگ خود اذن برا. شود جواز پيوند صادر مي 

و پيوند مشروع خواهـد بـود در مـورد اسـتدلال. داده باشد، اين حرمت ساقط شده

و تفـاوت  شهادت اعضاي بدن در روز قيامت نيز، با توجه به تغييـر عـضو پيونـدي

و بيروني، اين امر مانع جواز پيوند عضو نخواهد بود . اعضاي دروني
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.دارالقلم
في شرح).ق1410(تبريزي غروي، علي.8 العظمـي>N)��6אM تقرير بحـث(الوثقيא��.;� التنقيح

��:، نجف اشرف)السيد أبوالقاسم الخوئي�Aالآداب�.
.نشر سرور: قم.استفتائات جديد).ش1385(جواد تبريزي، ميرزا.9

دفتـر نـشر: تهـران.) خـوئييالعظمـااللهتيـآتاستفتائا(א��7א� صراط).ق1416(ــــــــ.10
. سلمان فارسيهبرگزيده، مطبع

ز. 11 .انتشارات بصيري: قم.مسالك الأفهام).ق1415()شهيد ثاني( بن علينيالدنيجبعي عاملي،
دار: بيـروت.�	6א��.�و صـحاح א���L الصحاح تـاج).ق1407(جوهري، اسماعيل بن حماد.12

.علم للملايينال
: قـم.א�6ש.���إلـي تحـصيل مـسائل א�ש	�� وسائل).ق1409(حر عاملي، محمد بن حسن.13

.:تيالبآل�-�,�
و علوم اسلام: مشهد.معادشناسي).تابي(حسيني طهراني، محمدحسين.14 .دوره معارف
س.15 (א��&.��6في المكاسب א�#א�� البحوث).ق1423( محسنديخرازي، جعفـري،: اهتمـام.

حق)رضايعل .، قم، مؤسسه در راه
. االله العظمي امام خميني )�� حضرت المسائلحيرساله توض).ش1381(االله خميني، سيد روح.16

و نشر آثار امام خميني: تهران ).س(مؤسسه تنظيم
و نشر آثار امام خميني:، تهران1&.�.א���	��).ش1392(ــــــــ.17 . مؤسسه تنظيم
و هشتم، قممنهاج الصالحين).ق1410( ابوالقاسمديسخويي،.18 .العلم�����:، چاپ بيست
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.إحياء آثار الامام الخوئي�-�,�:قم. الامام الخويي����'�).ق1418(ــــــــ.19
و چاپ: تهران. نامه لغت).ش1377(اكبر دهخدا، علي.20 .مؤسسه انتشارات
ب.21 في غريب القرآن).ق1412(ن محمد راغب اصفهاني، أبوالقاسم حسين : محقق(المفردات

.א�שא�	�دارالقلم، الدار: دمشق). صفوان عدنان الداودي
: قـم. الغـراء א�6ש.��� א�46�5	� أحكام القـصاص فـي).ش1391(سبحاني تبريزي، جعفر.22

.7مؤسسه امام صادق
ه الايضاحات السنيه للقواع).ش1394(سبحاني تبريزي، جعفر.23 مؤسـسه امـام: قـم.د الفقهيـ

.7صادق
و).تابي(عبدالاعلي سبزواري، سيد.24 في بيان حلال .ريدارالتفس:قم. الحرام مهذب الأحكام
الام القـري��-�6,: بيـروت. فقه الطب والتضخم النقدي).ق1423(سند البحراني، محمد.25

و نشر .للتحقيق
س.26 تا(يعلديسيستاني، آ:قم. א���+*��المسائل).بي . سيستانيااللهتيدفتر
س.27  الحكيم الفقه للمغتـربين وفـقيالسيد محمدتق(.فقه للمغتربين).تابي(يعلديسيستاني،

آ: جـا، بـي)االله العظمي الـسيد علـي الحـسيني السيـستاني ��א�� )�� فتاوي االلهتي ـمكتـب
. السيد السيستانييالعظم

.دارالقرآن الكريم:قم. استفتائات پزشكي).ق1415(االله صافي گلپايگاني، لطف.28
في التعليق علي المكاسب'���).ق1413(طباطبايي قمي، تقي.29 .، قم، محلاتيالمطالب
. لاحياء التراث:تيالبآل�-�,�: قم.رياض المسائل).ق1418(طباطبايي، علي.30
: تهـران. يب الأحكـام تهـذ).ق1407()شـيخ طوسـي(بـن حـسن طوسي، ابـوجعفر محمـد.31

.א�4�5	�دارالكتب
النـشر ���6,�: قـم. الخـلاف).ق1417()شـيخ طوسـي(بن حسن طوسي، ابوجعفر محمد.32

.الاسلامي
: تهـران. א��&+,6��K للإمام الخميني المسائل�1&.�.א���	�معتمد).ق1437(ظهيري، عباس.33

و نشر عروج .مؤسسه چاپ
مركـز فقهـي ائمـه: گردآورنده(. א�%$#	�القواعد).ش1383(فاضل موحدي لنكراني، محمد.34

قم)فاضل لنكراني، محمدجواد: محقق،:اطهار .:الأطهارא���8 مركز فقه:،
النشر �-�,�:قم. كشف اللثام عن قواعد الأحكام).ق1416(فاضل هندي، محمد بن حسن.35

.الإسلامي
في القواعد).ق1430(فرحي، علي.36 .النشر الإسلامي�-�,�:قم. #	�א�%$تحقيق
في فقه المسائل المعاصره المسائل الطبيه).ق1424(قائني، محمد.37 مركـز فقـه:قم. المبسوط

.:الائمه الاطهار
و همكـاران.38 ه).ش1388(قنواتي، جليل زيـر نظـر سـيد(حقـوق قراردادهـا در فقـه اماميـ

.سمت: تهران). مصطفي محقق داماد
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م.39 و المسائل).ق1424(حمد آصف، محسني، .مؤسسه بوستان كتاب:قم. א��A	�الفقه
و مرگ مغزي در آيينـه فقـه).ش1398(مرتضوي، سيد محسن.40 نـسيم: مـشهد.پيوند اعضا

.رضوان
في شرح إرشـاد الأذهـان א�%א8�� مجمع).تابي(مقدس اردبيلي، احمد بن محمد.41 .و البرهان

قم)دي؛ مجتبي عراقي؛ حسين يزدي اشتهارپناهيعل: مصحح( .النشر الإسلامي�-�,�:،
.א���4	�دارالكتب:قم. تفسير نمونه).ش1387(مكارم شيرازي، ناصر.42
اب: قم.استفتائات جديد).ش1391(ــــــــ.43 .7طالبيمدرسه امام علي بن
>=$#	�  א��بحوث).ق1428(ــــــــ.44 ب: قم.> ابمدرسه امام علي .7طالبين
اب:قم. احكام پزشكي).ق1429(ــــــــ.45 .7طالبيمدرسه امام علي بن
.ينشر الهاد:قم. القواعد الفقهيه).ش1377(موسوي بجنوردي، سيد حسن.46
.دفتر انتشارات اسلامي: قم.
����في مسائل ����� كلمات).ق1415(مؤمن قمي، محمد. 47
في شرح شرائع الاسلام).ش1362(نجفي جواهري، محمدحسن.48 دار: بيروت.جواهر الكلام

.إحياء التراث العربي
س.49 �-�6,�: تهـران.;امام خمينـي: محشي.الوثقيא��.;�).ش1392( محمدكاظمدييزدي،

و نشر آثار الإمام الخميني .تنظيم


